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 ژوزه ساراماگو اثر   «کوری» نگاهی به رمان  

 
 

 «کیوان تابان»

 

 و .شلوغ خیابان یک وسط غافلگیرکننده کوری یک .آغازدمی ناگهانی کوری یک با را کوری ساراماگو روژه

 نامیدن از آگاهانه ساراماگو .خزدمی بینا و کور زندگی به آهسته آهسته کوری و شودمی شروع همانجا از داستان

 اجتماعی کارکرد به خوردهگره ایجمعی هویت   شکل این به کوشدمی شاید و پرهیزدمی داستانش هایشخصیت

نمی پیدا خانوادگینام و نام داشتن بواسطه شدن فرد و شدنتک مجال که هویتی :ببخشد داستانش هایآدم به افراد

میجا انسانی متقابل وظایف و اجتماعی متقابل حقوق و اجتماع قالب در را داستان انسان زداییهویت این .کند

 حساب، این با بودن، بینا .بیندنمی اشجامعه و محیط از جدا موجودیتی را داستان انسان دیگر خواننده .اندازد

می نابودی به آن بی و گیردمی شکل دیدن این با انسانی گوهر .دیگران حقوق کردنرعایت و درک و دیدن یعنی

 .رسد
 در کورهایی یا کور با مشخصا که آنهایی) هاآلوده و کورها کردن قرنطینه برای متروکه تیمارستان یک انتخاب

 به ساراماگو ظریف و تیزبینانه اشاره شودمی را، آن نهایی سرنوشت و افتدمی آن در که اتفاقاتی و (اندبوده تماس

 خود و اندکرده گم را انسانیت گوهر که است بیناهایی اصطلاح به ملاحظگی  بی مستقیم نتیجه که دانست شرایطی

 قعر در شودمی کور هرکه .کوریست این بودن دیگرسفید مساله .اندکرده پامال را انسانی حقوق دانستهبحق را

 رنگ سفیدی چرا که است این سوال حالا .شودمی شروع هایشبیچارگی داستان و افتدمی سفید روشنایی یک

 من گمان به سفیدی .مرز و شکل و خط نبود ؛تمایز نبودن یعنی سفیدی گفت توانمی است؟ شده ساراماگو کوری  
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می مرزی نه و میبیند خطی نه که امروزیست مدرن انسان ملاحظگیبی و خودخواهی از استعاره داستان این در

 قعر به را او که ایسفیدی .مرزبی و سفید استنهایتی که ،را بکند خواهدمی آنچه و شناسدمی را خودش .شناسد

 آنچه از را انسان نمادین شکلی به داستان این در ساراماگو .اندازدمی باور از فراتر هایآلودگی و هاکثافت

 ساراماگو و اخلاقی داستانیست داستان، .ترساندمی ممکن شکل ترینسیاه به زد خواهد رقم هایشخودخواهی

 از حاصل سیاهی قعر و را، آن ضعف و شکنندگی و خزدمی مدرن و جدید تمدن پوست زیر به بینانهباریک

 .کندمی تصویر هولناک آنرا چرخ نچرخیدن
 صورتبندی و نگارش شیوه و هاجمله زیاد طول و پیوستگی .است خاص و تکه یک رمان این نگارش سبک

 خواندن رنج   بر توانمی حوصله و صبر با ولی بیاندازد، زحمت به کمی را خواننده است ممکن ابتدا در هادیالوگ

 .آمد فائق نگارشیاین فرم  
  .رفت فرو فکر در و خواند بایست بار چند که ،باریک نه را رمان این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


